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  يحكم حكومت تيدر باب ماه يپژوهش
*مصطفي اميري 5/11/95: تأييد 25/7/95: دريافت

*** محمديانو علي **پناهرضا حق

   چكيده
بودن حـاكم شـرع    ديمبسوط الآن و به تبع  يحكومت اسلام ليلزوم تشك هينظر رشيبا پذ

شـناخته   يحكم اول كي عنوانحاكم بهحكم  نيكرد كه ا يبررس ديبا ،يصدور حكم حكومت يبرا
  .باشديم گريدر عرض دو حكم د ياصولاً حكم سوم اياست و  يثانو يحكم ايو  شوديم

و  يمستقل از احكام اول يتيماه يرا دارا ياز آن روست كه اگر حكم حكومت قيتحق ضرورت
چوب وضـع  مكلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شـدن چـار   فيتكل نييدر تع ،ميبدان يثانو

كـه اگـر    شـود يسؤال مطرح م نيا ني. همچنبودعمال آن مؤثر خواهد او گستره  يحكم حكومت
  شود؟يمقدم م يگريبر د كيكدام پيدا شد، ياختلاف گريدو حكم د و يحكم حكومت نيب

 يبه پاسـخ  لين يدر راستا ايو با روش كتابخانه يليتحل ـ  يفيتوص يحاضر در پژوهش مقالة
 ـو ثانو هينه از سنخ احكام اول يدهد حكم حكومتينشان م قيتحق جيم است. نتامه نيا يبرا  ه؛ي

 ـ نيدر هنگام تزاحم ب نيمستقل است. همچن يتيماه يآنها و دارا ميبلكه قس ه در آنها، از آنجا ك
كننـده مصـالح    نيتـأم  يحكم نيدارد و چن ييعنصر مصلحت نقش بسزا يحكم حكومت يانشا

م از (اع افراد يخواهد بود؛ لذا تمام يبالضروره تقدم با حكم حكومت اشد،بيجامعه و حفظ نظام م
  بر طبق آن عمل كنند.   ديآن بوده و با رشيظف به پذومكلفان و مجتهدان) م

  واژگان كليدي
  يحكم ثانو ،يسنخ حكم، حكم اول ،يحكم حكومت

                                                                                

 .طلبه درس خارج حوزه علميه، كارشناسي ارشد *

 . يرضو يدانشگاه علوم اسلام يعلم تأيعضو ه **
  

 

 .يفقه و حقوق اسلام يدكتر يدانشجو ***
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  مقدمه
اعم  انسان شريعت مقدس اسلام آييني كامل بوده و در آن به تمام جهات زندگي

يت و ولايت حاكماز امور عبادي، اجتماعي، سياسي و... توجه خاص شده است؛ لذا 
 قـرار  توجـه  مـورد عنوان يكي از ابعاد سياسي، حائز اهميت بوده و  نيز به بر جامعه

تشـكيل حكومـت    بـه دنبـال  است. پيامبر گرامي اسلام در كنـار تبليـغ ديـن،     گرفته
پيوسته حـق حكومـت را مخـتص     :ايشان نيز ائمهاسلامي بوده و پس از رحلت 

   اند.حاكم الهي دانسته
ةُ  «، با توجه به كلام نوراني ايشان: 7زمان امام يبتغدر عصر  وأمَا الْحوادثُ الوْاقعـ

 ق،1409 عـاملى،  رّ(ح ـ »فاَرجعِوا فيها إلِىَ رواةِ حديثناَ فإَنَِّهم حجتي علَيكُم و أنَاَ حجةُ اللَّه
 مرجــع احكــام الهــي، علمــاي اســلام بايــد نشــدن يــلتعطمنظــور  بــه ،)140، ص27ج

  هاي مردم باشند.گويي به مسائل، مشكلات و خواستهپاسخ
و شـارع مقـدس    مسلمّ دانسته شد جامعهكه نياز به وجود حاكم در يهنگامبنابراين 

آيد كـه  ادر نمود، اين سؤال پيش ميصدور احكامي مطابق با مصالح جامعه ص نيز اجازه
م اولي مبناي عمل قرار گيرند احكاعنوان چنين احكام صادر شده از جانب حاكم، بهآيا 

د بود و يا اصولاً ماهيتي متفـاوت از دو حكـم پيشـگفته    نيا از جمله احكام ثانويه خواه
  د داشت؟نخواه
 و اوليـه  احكـام  بـه  لـي ك نگـاه  يك در شرعي احكام شيعه، فقيه انديشمندان نظر از
 بـراي  گونـاگوني  هـاي بندينيز تقسيم ديگر جهات از اينكه شوند؛ كمامي تقسيم ثانويه
 فراواني كه كاربردهاي احكام ميان بندي تقسيم از نحو اين است. شده بيان شرعي حكم
 ما ه،ثانوي و اوليه احكام كنار دارد؛ ليكن در شيعه فقه بلنداي به عمري دارد، دنبال به نيز
 و فقهـي  انديشـه  در كـه  هسـتيم  مواجـه  حكومتي احكام به نام احكام از ديگري نوع با

 تعميـق  در توانـد مـي  بدان توجه و فهم كه است مسائلي ترينمهم از يكي شيعه سياسي
باشد؛ لذا با توجه به اهميت  كارساز و مؤثر بسيار غوامض از بعضي حل و فقيه استنباط

يـافتن پاسـخي بـراي پرسـش از چيسـتي و ماهيـت حكـم         بحث نوشتار فرارو درصدد
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 مناقشـه  مورد ماهيت چنين حكمي حكومتي، احكام از بحث حكومتي است؛ چراكه در
  گرفته است. قرار بين فقيهان جدي

شود كه حكم حكومتي وراي اهميت و جايگاه تحقيق حاضر زماني بيشتر نمايان مي
كه تكليف مكلفّين چيسـت   شودرح ميمطدر اين فرض اين سؤال  .دو حكم ديگر باشد

بين حكم حكومتي با دو حكم ديگر اختلافي صورت گرفت چه بايد كـرد   و اگر احياناً
  شود؟ يك بر ديگري مقدم مي و كدام

بنابراين تحقيق حاضر با هدف شناسايي ماهيت و سنخ حكم حكومتي سـامان يافتـه   
ه براي فهـم مطلـب بـه آنهـا نيـاز      و سعي شده است در ابتدا به يك سري از مقدمات ك

له و تبيين قول مختار بحث به سـرانجام  أاست اشاره شود و در ادامه با ذكر اقوال در مس
  مناسبي برسد.

  مفهوم شناسي واژگان

  حكم در لغت .1
»: منـع «اسـت از جملـه    شـده  ذكردر كتب لغت معاني گوناگوني » حكم« واژهبراي 

فـارس،  بـن ؛ احمـد 248ق، ص1412اغب اصفهانى، (ر »حكم: أصله منع منعاً للإصلاح«
اصل حكم از منع و مقصود از آن منع كـردن بـه خـاطر اصـلاح      ؛)91ص، 2ج ق،1404

ومى،   انـد را نيز از معاني حكم دانسته» قضاوت«ن افزون بر منع، واست. برخي لغوي (فيـ
  ).264، ص2ج ،1360؛ مصطفوى، 145، ص2جق، 1425
وآتَينـاه  «: 7خن خداوند در مورد حضـرت يحيـي  معناي ديگر آن است. س» علم«

بِيص كْم؛ 141، ص12ج ق،1414(ابن منظور،  )، به همين معنا است12): 19(يممر( »اًالْح
  ).419، ص1جتا، ابن اثير، بي

توان ادعا ي ميحتّ .در مفردات باشد »راغب«رسد معناي اصلي حكم، قول به نظر مي
 مـثلاً است؛ » منع«نيز به همين معناي اصلي يعني  شده رذككرد كه برگشت ساير معاني 

اند؛ چون يك نوع منعِ از فساد در ي قضاوت و داورى دانستهبه معنااي حكم را اگر عده
وي از سـتم و سـتمگر    كـردن  منعجهت اصلاح است يا علتّ تسميه حاكم به اين نام، 
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 انـد؛ زيـرا مـانع جهـل اسـت     دانسـته » علـم «ي معنا بهاست؛ چنانكه كساني كه حكم را 
  ).161، ص2ج ق،1412(قرشى، 

  حكم در اصطلاح .2
؛ لكن است شده يانبن و فقها براي حكم ويمنطقن، وتعاريف متعددي از سوي اصولي

هرچنـد تعريـف فقهـا بـا تعريفـي كـه        ؛اسـت مـدنظر  در اين تحقيق، تعريف فقهي آن 
  اند تفاوت چنداني ندارد.ن ارائه كردهواصولي

الحكـم  «باشـد:  كه در كلام فقها براي تعريف حكم آمـده اسـت چنـين مـي     تعبيري
؛ شـهيد  8، ص1ج، ق1387(فخـر المحققـين،    »خطاب الشرع المتعلقّ بأفعال المكلفـين 

شرعى خطابي از شارع اسـت   حكم). 41ص، 1ج، 1373؛ نائينى، 29صق، 1416 ثانى،
  تعلقّ گرفته است. نيمكلفكه به افعال 

ايشان در انتهاي تعريـف،   اري قريب به تعبير فوق را دارند؛ منتهتعبينيز شهيد صدر 
حكم شرعي، تشريعى است كه از «اشاره كرده است:  همبه هدف و غرض تشريع حكم 

، 2جق، 1405، صدر( »است شده صادرطرف خداوند براى منظمّ ساختن زندگى انسان 
  ).12ص

 كـه  اسـت  قـانوني  رعي،ش ـ حكـم  از توان گفت مـراد بندي ميبنابراين در يك جمع
است و احكام  كرده وضع مختلف موضوعات براي هاانسان زندگي تنظيم براي خداوند

 عملـي  وظيفـه  و داده نشـان  را خداونـد  اراده و خواست كه هستند ديني شرعي قوانين
 و مجرمـان  بـه  نسـبت  تعزيـرات  و حـدود  اقامـه  لزوم كنند؛ مانندمي مشخص را انسان

  .جانيان ارهدرب قصاص اجراي وجوب

  اقسام حكم
ينجا تنها بـه ذكـر تقسـيم    اهاي گوناگون داراي تقسيماتي است كه در جنبه ازحكم 

   1.شودقرار خواهد گرفت، بسنده مي استفاده مورديند تحقيق آمرتبط با بحث كه در فر
شود و تعريـف هـر   اين تقسيم، حكم به اولي ثانوي و حكومتي تقسيم مي بر اساس

  است: يك به شرح ذيل
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  حكم اولي )الف
عناوين نخسـتين   به لحاظحكم اولي دستوري است كه بر افعال و ذوات مكلّف 

گيرد؛ مثلاً وجـوبي كـه بـه    يژه وي تعلق ميوو بدون در نظر گرفتن وضع و حالات 
است را  شده قرار دادهنماز صبح تعلّق گرفته است يا حرمتي كه براي نوشيدن خمر 

چه ؛ )507ص، 1جق، 1408؛ حكيم، 121ش، ص1348، (مشكيني حكم اولي گويند
خداونـد براسـاس    ديگـر،  بـه تعبيـر   .مكلّف علم به آنها داشته باشد يا نداشته باشـد 

، حكم وجوب و حرمت را بر آنها ءمصالح و مفاسد واقعي موجود در درون اين اشيا
  .كرده استجعل 

  حكم ثانوي )ب
اضطرار، اكـراه، عسـر،    مانند؛ ايحالت خاص و ويژه به خاطراگر وجوب يا حرمت 

دارد؛ مـثلاً   جعل شـود، حـكم ثانوي نام ،نذر، شرط و... كه بر مكلّف اتفاق افتاده است
خود و با عنوان اولي مستحب است؛ حال اگر كسي نـذر   يخود بهاول ماه رجب  روزه

ن روز امر در اي روزه گرفتنكند كه در اول ماه رجب روزه بگيرد يا پدري، پسرش را به 
  كند؛ در اين هنگام واجب خواهد بود. 

يه حكم ثانوي اين است كه اگرچه به مانند حكم اولي، يك حكـم واقعـي   تسم وجه
 گيـرد بعد از حكم اولي قـرار مـي   رتبهشود نه ظاهري؛ لكن در طول و در محسوب مي

  ).همان(
ان از تعريف آنها تومي را دو آندر تفاوت حكم اولي و ثانوي بايد گفت اولين فرق 

است و هيچ  شده صادرحكم اولي ناظر به حالت طبيعي و عادي مكلّف  .آورد به دست
قيد و عنوان ديگري در آن دخيل نيست ولي حكم ثانوي ناظر بر حالت استثنايي مكلّف 

شـود  هايي چون اضطرار، اكـراه و... همـراه اسـت صـادر مـي     شدن وصفكه با عارض 
  .)121، ص1348(مشكيني، 

 يزمانباشند؛ يعني تا احكام ثانويه در طول احكام اوليه مي دومين فرق اين است كه
 پذيري از احكام اوليه ممكن باشد، نوبـت بـه احكـام ثانويـه نخواهـد رسـيد      اطاعت كه

  ).502، ص3ق، ج1427(مكارم شيرازي، 
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ي در تعارض بين حكم اولي و ثانوي، حق تقدم با حكم ثانو فرق سوم اين است كه
(موسـوي اردبيلـي،    باشندتخصيص در احكام اوليه مي منزلهاست؛ چراكه اين احكام به 

(مردار) به عنوان اولـي حـرام اسـت؛     مثلاً خوردن گوشت ميته ؛)509ص ،1ق، ج1427
اي كه رفع اضـطرار شـود جـايز    لكن در حال اضطرار، خوردن همين ميته فقط به اندازه

  است.
يـه  اولحكام ثانويه موقت و مقطعي هستند ولي احكـام  ا چهارمين فرق اين است كه

، وجـوب اوليـه آن   داشته باشـد باشند؛ مثلاً اگر وضو براى كسى ضرر دائمى و ثابت مي
ولي اگر ضرر مرتفع شد، حكم تـيمم نيـز    .شودو تكليف او مبدل به تيمم مى رفع شده
ق، 1422لى، خلخـا موسـوي  ( شود و همان وجوب وضو بـاقي خواهـد مانـد   ساقط مي

  ).326ص

  حكم حكومتي )ج
از منظر برخي انديشوران معاصر، اصطلاح حكم حكومتي از واژگاني است كه بعـد  

، 1383از انقلاب اسلامي در ادبيات سياسي كشور ما رايج شـده است(مصـباح يـزدي،    
  ).334ص

شايد بتوان استظهار فوق را از حيث رواج و شيوع چنين اصـطلاحي در دوران بعـد   
 حكـم  نقلاب شكوهمند اسلامي مورد تأييد قرار داد؛ لكن بايد توجه داشت اصطلاحاز ا
 توتـون  استعمال تحريم در »شيرازي ميرزاي«تاريخي مرحوم  حكم مانند فتوي برابر در
  .است حكومتي حكم همان تنباكو و

آثار علماي گذشـته چنـين    دررسد از آنجا كه به نظر ميهمانگونه كه گفته شد  البته
ين دليل تعريف به هماصطلاحي مطرح نبوده و دست كم شيوع و رواج چنداني نداشته، 

شود و اگر تعريفي هـم از ايـن واژه   و تبييني نيز براي خصوص اين اصطلاح يافت نمي
بنـابراين حكـم    .باشـد شود، صرفاً اسـتنباطي از عبـارات آنهـا مـي    در بيان قدما بيان مي

  صر مورد توجه قرار گرفته است.كلام علماي معا حكومتي تنها در
  نگارد: در تعريف حكم حكومتي چنين مي »مكارم شيرازي« االلهةيآ
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ي از طرف حاكم است كه اين حكم از تطبيـق  جزئحكم حكومتي يك حكم 
شود؛ مثلاً حكم فقيه بـه  ي حاصـل ميجزئي بر مصاديق كلّيك سري قواعد 

شود از قبيل كردن لازم مي رؤيـت هلال كه در پي آن روزه گرفتن يا افطــار
  ).494صق، 1425(مكارم شيرازى،  حكم حكومتي است

حكـم حكـومتى حكمـى اسـت كـه حـاكم       «نويسد: يكي ديگر از فقهاي معاصر مي
ي بـه  اتكاطور موقتّ و با استناد و ط، در شرايط خاص و استثنايى بهئالشراشرعيِ جامع

  ).185، ص3ج، ق1418(منتظرى،  »كندقواعد كلّى فقه اعلام مى

  مجراي حكم حكومتي  
  در دو زمينه پيگيري نمود: دمجراي حكم حكومتي را باي

 بـه  حكـم  مـثلاً  شـوند؛  حـل  حكـومتي  حكـم  براساس بايد مستحدثه مسائل گاه .1
فضاسـازي،   خاطر به حد احكام از برخي اجراي عدم يا حاضر زمان در زنيقمه حرمت
 توانـد مـي  حـاكم  ،نوظهور مسائل در. گيردمي نظر در حاكم كه است مصالحي براساس
 بعضي و نموده صادر حكومتي احكام دارد وجود كه خاصي موقعيت و شرايط براساس
را  هلذا حاكم بايـد حكـم برخـي از مسـائل مسـتحدث      .نمايد حل طريق اين از را مسائل

  ). 321، ص2ق، ج1421ي، زنجان يدعم( انديشي مناسب بيان كندبراساس مصلحت
كـه در تغييـر ايـن     يورـط ـبـه د دوم را بايسـتي در احكام متغير دنبال كـرد؛  مور .2

خواهـد   مـؤثر انديشي حاكم نيز بسـيار  مصلحتبر تغيير زمان و مكان،  لاوهـعاحكـام، 
مسلمين از امـور مبغوضـه    نظام به، با توجه به اينكه اختلال 1بود. به تعبير امام خميني

مصـالح اسـلام و    بـرخلاف ي كه باشد) حق نـدارد  صهر شخحاكم و والي( اصلاًاست، 
). برخي از فقهاي 619، ص2ق، ج1421خمينى، امام ( مسلمين تصميمي را اتخاذ نمايد

معاصر، نسبت به لزوم رعايت چنـين مصـلحتي از طـرف حـاكم، دلايـل متعـدد ارائـه        
  ).484ق، ص1425(مكارم شيرازى،  اندنموده

سري ضوابط و معيارهايي را دارا م، بايد يكتوسط حاك شده اخذالبته اين مصلحت 
مصلحت  قرار گرفتناند از: عدم معارضه با قرآن و سنت، باشد كه برخي از آنها عبارت
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دين، نفس، عقل، نسل و مال) و اينكـه  ( گانه فقهدر تحت يكي از غايات و اغراض پنج
؛ 110-217ق، ص1422(بـوطي،   ي نشـود اهم ـاين مصـلحت باعـث فـوت مصـلحت     

  ).36، ص1ق، ج1427؛ شوشترى، 60، ص4ق، ج1410صارى، ان

  تفاوت فتوا با حكم حكومتي
شود و وظيفه فقيه صرفاً كشـف و  در فتوا حكم شرعي به خداوند نسبت داده مي .1

 اعتبـار  بـه  و حـاكم  فقيـه  خـود  از حكـومتي  احكـام  كه حالي استنباط احكام است؛ در
ق، 1381، ء(كاشـف الغطـا   گـردد مي رصاد است، شده داده وي به كه شرعي صلاحيتي

  ).140، ص1ج
حكم حكومتي نوعي انشا بوده و تنها حالت آن، الزامي بودن آن اسـت؛ ولـي    .2
گـاهي حكـم احتيـاطي و گـاهي      باشد: مثلاًاست و داراي چند حالت مي خبارافتوا 

ــي ــتحبابي و.... م ــداس ــهيد اول،  باش ــدرانى، 320، ص1ق، ج1418(ش ــيفي مازن ؛ س
   ).22صق، 1428
در يك واقعه خـاص، عـدول و تغييـري در آن راه     بودنش ييانشا به خاطرحكم  .3

وقتـي بـين نظـر دو فقيـه      شود؛ به خلاف فتوا كهكه منجر به اختلال نظام ميندارد؛ چرا
 رايت تخيير نها دربه اعلم و سپس به اورع آنها رجوع كرد و توان مياختلاف رخ دهد، 

  ).320، ص1ق، ج1418جاري نمود(شهيد اول، 
هـاي  رسد كه تفـاوت مي به نظراما  .است ذكرشدهها در كتب برخي فقها اين تفاوت

وجــود داشــته باشــد؛ از قبيــل اينكــه فتــوا را هــر مجتهــد   دو يــناديگــري نيــز بــين 
تواند صادر كند ولي حكم حكومتي را تنهـا حـاكم(ولي فقيـه جـامع     طي ميئالشراجامع
چند براي شخص ولي فقيه، صدور فتوا هم جـايز اسـت.   يد؛ هرط) بايد صادر نمائالشرا
باشـد،   داشـته  حكـومتي  و سياسـي  قـدرت  كـه  آن بدون مجتهدي است ممكن فتوا در

 بيـان  فتـوا  صورت به فقه مختلف ابواب در را خودش فقهي استنباطات و علمي نظرات
 ولايت و حكم اهجايگ در بايد كند صادر حكومتي حكم بخواهد اگر فقيه همين اما كند؛
 جايگـاه  و داشـتن منصـب   حكومتي، حكم مقدمات جزو ديگر بيان به. باشد داشته قرار
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 شرطي پيش چنين بودن افتا قدرت صاحب و فقاهت براي كه حالي در است؛ حاكميت
 باشـند  نداشـته  تبعيت او از ديگران و نباشد جايگاه اين در كسي اگر يعني ندارد؛ وجود
  .نيست تصور قابل او براي حكومتي حكم

 قـوانين  سايه در امر ولى كه است تصميماتى حكومتى توان گفت احكامبنابراين مي
 آنهـا  طبـق  و كنـد  مـى  اتخـاذ  زمـان  مصلحت حسب به آنها موافقت رعايت و شريعت
 ماننـد  و بـوده،  ءالاجـرا  لازم مقـررات  ايـن  .آوردمى در اجرا به و نموده وضع مقرراتى
 تغييـر،  قابـل  غيـر  و ثابت آسمانى، قوانين كه تفاوت اين با ستنده اعتبار داراى شريعت

 بـه  را آنهـا  كـه  هسـتند  مصـلحتى  تابع بقا و ثبات در و تغيير قابل وضعى، مقررات ولى
 است، تكامل به رو و تحول در انسانى جامعه زندگى پيوسته چون و است آورده وجود
 خواهنـد  خود از بهتر به را خود جاى ،كرده پيدا تبدل و تغيير تدريجاً مقررات اين طبعاً
  ).191، ص1378(واعظي،  داد

  سنخ حكم حكومتي
آيا ماهيت و سنخ حكم حكومتي، چيزي غير از احكام اولي و ثانوي است يا همـان  

  ؟شده استحكم اولي يا ثانوي است كه از منظري ديگر بدان نگريسته 
كـه در ايـن زمينـه چهـار      شود اين اسـت آنچه از مجموع كلمات فقيهان مستفاد مي

  ديدگاه وجود دارد:
  حكم حكومتي از احكام اوليه است. .1

، 20تـا، ج (امـام خمينـي، بـي    از طرفداران چنين ديدگاهي هستند 1امام خميني
  ).302ق، ص1426(بحرانى،  است ذكرشدهي الهاد). براي اين نظريه نيز 457ص

احكام حكومتي را حكـم اوليـه    برخي از راه تشبيه ولايت امت به سرپرستي كودك،
يازيدن ولـى كـودك در امـوال او حكـم      گونه كه دستهمان«اند. به اين بيان كه: دانسته

ثانوى نيست؛ بلكه در مورد خودش حكم اولى است و اراده ولى جانشين اراده كـودك  
 ينجـا نيـز  اشـود، در  و اراده كـودك اعتنـا نمـى    بودن يبه راضرود و مى به شمارمالك 

  ).21، ص1375، (مؤمن قمي »درست قضيه از همان قرار است
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  شوند.احكام حكومتي حكم ثانويه شمرده مي .2
باره  اين آيد كه قائل به اين نظريه است. وي درمي به دست »شهيد صدر«از عبارات 

  نگارد:  چنين مي
هر فعاليتى كه نص شرعى بـر حرمـت يـا وجـوب آن دلالـت نكنـد، والـى        

در مورد هر عملى كه اولاً و بالذات از نظر شرع مباح اسـت، حكـم   تواند مى
ثانويه بودن صادر كند؛ لذا اگر آن فعل مبـاح را ممنـوع    صفت باحكومتى را 

(صـدر،   گـردد يمشود و اگر امر به آن كند واجب گرداند، آن عمل حرام مى
  ).689ق، ص1417

  د.اناحكام حكومتي گاهي حكم اولي و گاهي حكم ثانوي .3
  ي نسبت داد. ايشان معتقدند: آمل يجواداالله يةتوان به آاين ديدگاه را مي

ى اولى اسـت و  ـشود، گاهاكم صادر مىـكومت و حـاحكامى كه از ناحيه ح
حجه است يا به اكم به اينكه امشب اول ماه ذيـكم حـمثلاً ح؛ ى ثانوىـگاه

طـرف عرفـات    د از مكه بهاالله بايترويه است و زائران بيتيوم الاينكه امروز 
است و ربطى به » احكام اولى«حركت كنند، اين احكام و مانند آن مربوط به 

چـه را كـه حـاكم    هـر  .احكام ثانوى و علل آن مانند اضطرار و حـرج نـدارد  
شـود و اطاعـت از   ثابت مـى  رحسب ظاه اسلامى در اين امور گفته است، به

شـود  ى در مـوارد تـزاحم صـادر مـى    ا آنچه از حاكم اسـلام ام. آن لازم است
آنجا كه فروش مـواد اوليـه اسـتخراجى بـه فـلان       مانند ؛است »حكم ثانوى«

حكـم   حـاكم  ينجادر ا .ضرر دارد ولى نفروختن آن ضرر بيشترى دارد كشور
كند. بنابراين اگر كارى با حفظ عنوان طبيعى و اولى خود داراى به فروش مى

يص حاكم اسـلامى كـه پـس از بررسـى و     تشخن است ولى بر اثر حكم معي
رسيدگى كارشناسانه صـورت پـذيرفت، عنـوان ديگـرى بـر آن كـار طـارى        

ريـان  جشود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامى بـه اسـتناد   مى
حكم خاص نسبت به آن كار يا كالا صادر نمـوده اسـت، چنـين    ه، عنوان تاز

  ).467، ص1381(جوادي آملي،  حكمى ثانوى خواهد بود
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احكام حكومتي نه از سنخ احكام اوليه است و نه از سـنخ احكـام ثانويـه؛ بلكـه      .4
هاست. حكم حكومتي طبـق ايـن نظـر، قسـيم دو حكـم ديگـر قـرار        حكمي غير از آن

  نخواهد بود.  هاآنگيرد؛ لذا ديگر قسمي از مي
 »جـواهر  صـاحب «و  »شـيخ طوسـي  «توان از عبارات علمايي چون اين نظريه را مي

  استظهار نمود. 
اي خـاص مبنـي بـر قتـل زن     در واقعه 7شيخ طوسي در مورد حكم اميرالمؤمنين

فرماينـد بـا   كنند كه دلالت بر همين معناي اخير دارد. ايشان مي، عبارتي را بيان ميمرتد
مصـلحتي كـه    به جهتاينكه حكم اولي در ارتداد زن حبس است؛ اما ممكن است امام 

بينند، از باب ولايت و حكومت، چنـين حكمـي را صـادر نمـوده     زني مي در قتل چنين
ؤمْنينَ  «باشند:  دى إِلـَى    7هذَا الحْكمْ مقْصور علَى الْقَضيةِ الَّتي فَصلهَا أمَيـرُ الْمـ و لَايتَعـ

وكُونَ هأَنْ ي عَتنملاَي أنََّها لِرهَلاَحاً 7غيا صأَى قتَلَْها... ر (طوسـى،   » لارتدادها و تزَوِْيجِهـ
  ).144، ص10ق، ج1407

 دادن خبـر  گذاري فتوا با حكم معتقد است كه فتواصاحب جواهر در مقام بيان فرق
ا حكـم، انشـاي انفـاذ از طـرف       ،است متعال خداي از صادره شرعي حكم از مجتهد امـ

 الحكـم «اسـت:   اسـلامي  محاك حكومتي، حكم صدور حاكم اسلامي است؛ زيرا مصدر
  ).100، ص40ق، ج1404(نجفى،  »الحاكم من انفاذ انشاء فهو

، 1، ج1418(شـهيد اول،   است شده نقلقريب به همين مضمون از شهيد اول نيز  
طباطبايي(طباطبـايي،   علامـه تـوان بـه   ). از ديگر عالمان پيرو اين نظريـه مـي  320ص

ــآ ،)121، ص4ق، ج1417 ــيرازي ةي ــارم ش ــيرازى،   االله مك ــارم ش ، 3ق، ج1427(مك
ــو، 563ص ــيفى مازندراني(59ق، ص1425؛ هم ــيفي )، و س ــدراني، س ق، 1428مازن
  ) اشاره نمود.29ص

  تببين قول مختار
ن از بـين  توارسد كه ميگانه و توضيحات لازم، به نظر ميبعد از بيان نظريات چهار

عنوان نظريه مختـار برگزيـد. در حقيقـت بـا برشـمردن وجـوه       آنها، نظريه چهارم را به 
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تـوان بـدين نتيجـه    حكومتي وجود دارد، مي با حكم ثانوي و اولي حكم افتراقي كه بين
شود؛ زيرا رسيد كه حكم حكومتي نه قسمي از اين دو نوع، بلكه قسيم آنها محسوب مي

اساسي كه بين اين عناوين وجود دارد، خـود گويـاي ماهيـت     وجود مجاري متفاوت و
  باشد.متفاوت آنها مي

 2غالباً موقـّت ير قابل تغيير است ولي حكم حكومتي غحكم اولي ثابت و دائمي و  .1
جهت موقتّي بودن با  از(شايان ذكر است كه حكم حكومتي  ر مدار مصلحت استئداو 

نيز موقتّي و دائر مدار وجـود عنـوان ثـانوي     حكم ثانوي چراكه؛ استحكم ثانوي يكي 
  است كه با از بين رفتن آن عنوان حكم ثانوي هم از بين خواهد رفت).

 قسـم قـوانين راجعـه بـه ايـن     «فرماينـد:  در بيـان ايـن تفـاوت مـي     »مرحوم نائيني«
سياسات)، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار، قطعاً مختلـف و در  (

(احكـام اولـي) مبنـى بـر دوام و تأييـد       و لذا مانند قسم اول خ و تغيير استمعرض نس
  .)137ق، ص1424(نائينى،  »نتواند بود

حـلال  « كه فرمودنـد:  7امام صادق با توجه به تفاوت مذكور، بايد حديث معروف
، 30ق، ج1409عـاملى،   (حـرّ  »محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة

  احكام اوليه دانست. را مخصوص) 196ص
 اسـت؛  اجتماعي متغير مفاسد و مصالح وجود حكومتي احكام صدور بنابراين محور

 متغييـر  احتياجـات  رشته يك ولي است؛ حلال قيامت روز تا محمد حلال يعني هرچند
 و وضـع  وقـت،  مصـلحت  حسب به و گرفته سرچشمه ولايت كرسي از كه دارد وجود

  هستند. زمانه مقتضيات تابع خود زوال و بقا در و شونداجرا مي
(حتّي  در بحث اطاعت و پيروي از حكم حكومتيِ حاكم، تبعيت از آن بر همگان .2

اما در مورد حكم اولي، هر مكلفّـي تـابع    .ساير فقها و مجتهدين) لازم و ضروري است
  ).63، ص1383، خسرو پناه( دستورات مرجع تقليد خويش است

  : فرمايند مي باره اين در 1خميني امام
 بـود،  حكـومتي  حكـم  چون تنباكو، حرمت در شيرازي ميرزاي مرحوم حكم
 ـ  نفر چند جز ـ  ايران بزرگ علماي همه و بود الاتباع واجب هم ديگر فقيه براي
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 سـر  نفـر  چنـد  بـين  كـه  نبـود  قضـاوتي  حكـم . كردنـد  متابعت حكم اين از
 كـرده  قضـاوت  خـود  صتشـخي  روي ايشان و باشد شده اختلاف موضوعي

 صـادر  را حكـومتي  حكم اين ثانوي عنوان به و مسلمين مصالح روي ؛باشند
  ).451، ص8تا، ج(امام خميني، بي فرمودند

 جـواز  تنبـاكو،  مصـرف  اولـيِ  عنـوان  گفت بايد 1خميني امام فرمايش توضيح در
 ديلتب ـ حرمـت  يعنـي  ثـانوي  عنـوان  به جواز مسلمين، جامعه مصالح دليل به اما است؛
 ديگـر  بيـان  بـه . آيدمي شمار به حكومتي حكم يك حكم، اين دستور و تنفيذ. گرددمي

 هرگـز  امـام  و باشـد مـي  ثـانوي  عنـوان  يـك  شـيرازي،  ميـرزاي  حكـومتي  حكم متعلق
 ثـانوي  حكـم  اگـر  كـه  اسـت  ثانوي حكم همان حكومتي حكم كه بگويند خواهندنمي

بنـابراين   .نبـود  الاتبـاع  واجـب  فقيهـان  بر ديگر و نداشت تفاوتي فتوا با شد،مي قلمداد
 از شـد  ثابـت  آن خـلاف  شخصـي  نظر در اگر كه نيست ظاهري حكم حكومتي، حكم
 موازين طبق بر قاضي اگر. است الاجرا لازم حكمي قاضي، حكم نظير بلكه ؛بيفتد اعتبار
(حـائري،   دانـد مـي  محـق  را خـود  واقع در چند هر بپذيرد بايد شخص كرد، حكم قضا

  ).32، ص1377
شـباهت   بـودن  يمـوقّت رغم اينكه بين حكم حكومتي و حكـم ثـانوي در   علي .3

رسد كه از جهـت ديگـري بـا يكـديگر تفـاوت اساسـي       كن به نظر ميل ،وجود دارد
اي چون عسر، حـرج، اضـطرار و...   عناوين ثانويه مداررئدادارند؛ چراكه حكم ثانوي 

ا حكـم حكـومتي    ز از بـين مـي  است كه با از بين رفتن آنها، حكم ثانوي ني ـ رود؛ امـ
 اسـت  شـده  صـادر آن  به خاطررمدار وجود مصلحتي به تشخيص حاكم است كه ئدا

  ).64، ص1383(خسروپناه، 
 و مـردم  عمومي مصلحت پايه بر حكومتي در توضيح بيشتر مطلب بايد گفت حكم

 آن نبـي  تعارض و مهم و اهم بحث جايي در است ممكن و گيردمي شكل نظام اسلامي
 نظـام  بـه  نسـبت  مصـلحتي  وجـود  اما ،در ميان نباشد اضطراري و حرج و عسر يا و دو

 ثـانوي  حكـم  موضـوعي  در تواندمي بنابراين. شود صادر حكومتي حكم تا گردد سبب
  . گردد صادر حكومتي حكم اما نباشد،
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 فتوا كه( ثانوي حكم و حكومتي حكم دانستن يكي شود كهمي روشن توضيح اين با
 دولـت  در كه قوانيني و احكام«: اندگفته برخي رواين از و است اشتباه) آيدمي شمار به

 گاه و است، ثانويه احكام مصداق گاه است، اوليه احكام مصداق قوانين اين گاه هست،
 مـي  ايجـاب  مصـلحت  صـرفاً  كـه  اسـت  مواردي آن و نيست اينها از كدامهيچ مصداق

  ).219، ص1374 زنجاني، (عميد »...كند
 تعريـف  گونـه  ايـن  را حكـومتي  حكـم  توانمي شده گفته مطالب اساس بر بنابراين

 اسـلامي  جامعه مصلحت پايه بر كه) فقيه ولي( طئالشرا جامع فقيه تنفيذ و انشا به: نمود
 واجـب  آن از پيـروي  مراجـع،  حتـي  همگـان  بـر  كه گيردمي شكل دينداري گسترش و

  .شودمي اطلاق حكومتي حكم است،
 و اولـي  احكـام  تطبيـق  تنهـا  را حكـومتي  حكم تواننمي ديگر گذشت چه آن ربناب
 بلكـه  نيسـت؛  شـرعي  حكم اخبار تطبيق حكومتي، حكم زيرا دانست؛ فردي فقه ثانوي
 و اولـي  احكـام  كـردن  پيـاده  وظيفـه  مسـتقيماً  حكومتي حكم. است ولايي حكم انشاي
 عنـاوين  اين از فراتر بلكه ؛باشد انويث و اولي عناوين دنبال به همواره تا ندارد را ثانوي
  .)49، ش1389(الهي خراساني،  است
ا  دارد رادر احكام اوليه و ثانويه، فقيه و مجتهد تنها وظيفه بيان حكم شـرعي   .4 ؛ امـ

خود مكلفّ است؛ مثلاً فقيه حكـم شـراب    تشخيص موضوعات چنين احكامي بر عهده
اينكه فلان مايع در ليـوان، آب اسـت يـا    كند كه حرام است؛ حال تشخيص را اعلام مي

گويد اضرار به نفس يا غير حـرام  يا مثلاً فقيه مي .شراب، وظيفه خود مكلّف خواهد بود
 اما اينكه آيا فلان عمل خاص مصداق ضرر هست يا خير، تشخيص آن بر عهـده  .است

و ولـي  كه صدور حكم حكومتي وظيفه حاكم اما در احكام حكومتي، چنان .فقيه نيست
 خـود حـاكم اسـت نـه مكلـّف      امر است، تشخيص موضوعات اجتماعي نيز بـر عهـده  

  ).327ق، ص1422خلخالي، موسوي (
تـوان از  هاي حكم حكـومتي بـا دو حكـم ديگـر را مـي     ترين تفاوتيكي از مهم .5

چنـين   اصـلاً آورد؛ چراكـه   بـه دسـت  انـد  تعريفي كه علما براي حكم شرعي بيان كرده
  شود.حكم حكومتي را نميشامل تعريفي 
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الحكـم الشـرعي هـو خطـاب الشـرع      «در تعريف حكم شرعي چنين آمـده اسـت:   
الحكـم  « گوينـد: اي ديگـر مـي  ). يا عـده 8، ص1ق، ج1387(فخرالمحققين،  »المتعلقّ...

  ).12، ص2ق، ج1405(صدر،  »الشرعي هو التشريع الصادر من اللّه تعالى...
كم حكومتي از حكـم شـرعي اسـت، تعبيـر بـه      آنچه در اين تعريف مرز جدايي ح

كسي جز شارع مقدس  خطاب كنندهبه اين بيان كه در حكم شرعي  .خطاب شرع است
نمايـد و  ولي در حكم حكومتي، حاكم و ولي امر است كه حكـم را صـادر مـي    ؛نيست

الحكـم فهـو   «فرماينـد:  يم ـقابل استنباط است كـه   »صاحب جواهر«همين نكته از كلام 
  ).100، ص40ق، ج1404(نجفى،  »إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى إنشاء

هايي، مسلمّ است كه حكـم حكـومتي، حكمـي غيـر از     چنين فرق وجود بابنابراين 
حكم شرعي(اولي و ثانوي) خواهد بود و چنين حكمي در كنار دو حكم اولي و ثـانوي  

  گيرد.قرار مي آن دوو در عرض 

  تبيين چند نكته

  ت حاكمماهيت ولاي .1
عنوان حكم  بايد توجه داشت هرچند مطابق ديدگاه مختار، اصل حكمي كه حاكم به

اما اصل ولايت و سرپرسـتي   ،كند، حكمي غير از دو حكم ديگر استحكومتي بيان مي
به خداونـد   مختصرود كه حقّ جعل چنين حكمي، تنها شمار ميوي، از احكام اوليه به

د، بر روي عناويني چون نمـاز، روزه، حـج و... حكـم    گونه كه خداوناست؛ يعني همان
(حال يـا بـه    وجوب را جعل كرده است، حقّ ولايت و سرپرستي را نيز براي اشخاصي

صـورت  نحو خاص مثل نبوت و امامت يا به نحو عام مثل ولايت پدر و حاكم شرع) به
 ؛  جـوادي آملـي،  267ق، ص1422(مكـارم شـيرازى،    يك حكم اولي جعل كرده است

  ).87، ص1368
 ـاز  1همچنين گفته شده است مراد امـام خمينـي   حكـم، نفـس حكـم     بـودن  ياول

بـوده   فقيه و حكومت دينييت ولايعني اصل  ،سرچشمه و منشأ آنحكومتي نيست؛ بلكه 
  ).60، ص1383، خسرو پناه( است
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مـون  اي است كه به مقام معظمّ رهبري پيراشاهد اين ادعا نيز عبارت امام راحل در نامه 
بايد عرض كـنم  «فرمايند: اند. ايشان در اين نامه ميحدود اختيارات حكومت اسلامي نوشته

 »است، يكي از احكام اوليه اسلام است 9اهللاي از ولايت مطلقه رسولكه شعبه حكومت
  ).452، ص20تا، جخميني، بيامام (

  چارچوب وضع حكم حكومتي .2
غير از دو حكم اولي و ثانوي است، بيـان   له كه حكم حكومتيأپس از تبيين اين مس

يك سؤال اساسي و پاسخ به آن لازم و ضروري اسـت. آيـا احكـام حكـومتي بايـد در      
حيطه مصالح اسلام و مسلمين و در چارچوب ديگر احكام و موافق با آنها صادر شود و 

 بـاز  يا حداقل مخالفتي با آنها نداشته باشد يا حتي در صورت مخالفت با احكـام ديگـر  
  جاي صدور چنين حكمي از طرف حاكم وجود دارد؟ هم

شود و آن اينكـه اگـر مخـالفتي بـين     البته طبق فرض دوم، سؤال ديگري مطرح مي 
آيـا   ؟حكم حكومتي با ديگر احكام صورت گيرد، حقّ تقدم با كدام دسـته خواهـد بـود   

  تقدم با احكام حكومتي است يا ديگر احكام؟
كـه    3اسـتمداد جسـت   1تـوان از كـلام امـام خمينـي    ، ميبراي پاسخ به اين سؤال

  اند: فرموده
اسـت،   9اهللاى از ولايت مطلقـه رسـول  بايد عرض كنم حكومت كه شعبه

حتـى نمـاز و    ييكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرع ـ
تواند مسجد يـا منزلـى را كـه در مسـير خيابـان      روزه و حج است. حاكم مى

تواند مسـاجد  خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى ،است
رفـع   كـه يصـورت  در ،را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد

تواند قراردادهاى شرعى را كـه  بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى
مصـالح كشـور و    كه آن قرارداد مخالف يخود با مردم بسته است، در مواقع

توانـد هـر امـرى را چـه عبـادى و يـا       لغو كند و مـى  جانبه، يكم باشداسلا
 كـه ي مـادام  كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن عبادى استغير
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تواند از حج كه از فرايض مهم الهى چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى
است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتـاً جلـوگيرى   

  ).همان( كند
قدر قدرت دارد كـه  بنابراين آن مصلحتي كه حكم حكومتي بر آن وابسته است، آن 

 لزومـاً گفتـه نمانـد كـه    البته نـا  .مجوز چنين تقدمي را براي حكم حكومتي صادر نمايد
مصلحت موجود در حكم حكومتي، بايد از مصالح قطعي و محكم باشد نـه از مصـالح   

  ). 72، ص1381 (هاشمي، مشكوك و احتمالي
شود كه حضـرت از بـاب حكومـت و    يمنيز ديده  9در سيره پيامبر گرامي اسلام

كند كه از مصاديق تقدم يم، حكم به قطع درخت او »جندببنةسمر«ولايتش، در قضيه 
سـبحانى،   ؛ 254، ص1ق، ج1418 (فاضل لنكرانـى،  حكم حكومتي بر حكم اولي است

  ).83، ص2ق، ج1415
اي بيـان  ، نكتـه 1در تفسير و توضيح كلام امـام خمينـي   »يآمل يجواد االلهةيآ«البته 

  فرمايند: كنند كه نبايد از آن غفلت كرد. ايشان ميمي
مقصود از تقديم و ترجيح احكام حكومتى بر ساير احكام شرع، نه به معنـاى  

 يبلكـه بـه معنـا    ،تقييد و تخصيص حكم الهى است و نه به معناى نسـخ آن 
بنابراين  .از احكام الهى بر بعضى ديگر از احكام شرع است برخى  4تحكوم

ترجيح و تقديم برخى از احكام بر بعضى ديگر، از باب ترجيح اهم بـر مهـم   
و به همين دليل در مسـائل   است در مقام اجراى احكام و نه در مقام تشريع آن
الهى را از قوانين ثابت  يكيچاجتماعى نيز حاكم، حق افزودن و يا كاستن در ه

بلكه در محدوده اجراى قـوانين، هرگـاه حكمـى را بـا حكـم ديگـر در        ؛ندارد
زيرا در تـزاحم دو   دارد؛يحكم عقل و شرع قانون اهم را مقدم متزاحم ديد، به

(جـوادي آملـي،    حكم، فرض بر اين است كه عمل به هـر دو ممكـن نيسـت   
  ).89ش، ص136

اكه به تعبيـر  اشكال و نقضي نيست؛ چربنابراين در مورد تقدم حكم حكومتي، جاي 
اي اين تقديم براي حفظ مصلحت نظام است؛ لذا اگر ايـن تقـديم را قبـول نكنـيم،     عده



50  

ل 
سا

ت
يس

ب
وي

 /كم
ارة

شم
 

رم
چها

ياپپي /
82

 

 

اي مصلحت جامعه اسلامي فوت شده و منجر به اختلال نظام خواهد گرديد؛ پس چـاره 
مازنـدرانى،  سـيفي  ( جز پذيرش تقديم حكم حكومتي بر ساير احكام نخـواهيم داشـت  

  ).29ق، ص1428

  گيرينتيجه
له را نشـان  أدر مس ـ چهارگانـه جستجو پيرامون ماهيت حكم حكومتي وجود اقـوال  

گاهي اوليه و گـاهي ثانويـه    .3ثانويه بودنش؛  .2اوليه بودن حكم حكومتي؛  .1دهد: مي
چنين حكمي نه اوليه است و نه ثانويه بلكـه حكمـي در كنـار و قسـيم دو      .4بودن آن؛ 

  .باشدحكم ديگر مي
هاي ذكر شده براي دو حكم اولي و دهد با توجه به ويژگيدستاورد تحقيق نشان مي

توان حكم حكومتي را اولي يا هاست، نميثانوي و اينكه حكم حكومتي فاقد آن ويژگي
اي كـه در مـتن تحقيـق    گانهرسد با توجه به ادله هفتنظر ميهثانوي يا بينابين دانست. ب

تر دانسـته و حكـم   قول چهارم را به واقع نزديكتوان ها اشاره شد مي(قول مختار) به آن
  حكومتي را داراي ماهيتي مستقل دانست.

 
  هاتيادداش

 ي؛ هاشـم 18: 1، جقواعد فقـه  محقق داماد،سيدمصطفي ر.ك:  ،حكم ماتيتقس ريمطالعه سا ي(برا 1.

 ).350 ،3، ج:فرهنگ مطابق مذهب اهل بيت ،يشاهرود

 نيـز صـادر   دائمـي  صـورت  به حكومتي ممكن است حكم يگاه كه شد ذكر جهتاز اين  غالباً قيد 2.

 .)523ص ،6ج همان، ؛66ص ،5ج ،ت اسلاميمباني فقهي حكوم (ن.ك: منتظرى، شود

 است، حكومتي احكام بودن اوليه به قائل كه امام راحل را چگونه سخن ممكن است اشكال شود 3.

 را 1امـام  كـلام  اولاً: گـوييم  اشـكال  اين به پاسخ در .كرديد بيان مذكور سؤال به پاسخ عنوانبه

 .داندمي اوليه حكم را) حكومت و ولايت اصل( حكومتي حكم منشأ ايشان، شايد كه كرديم توجيه

امام  كلام اين با منافاتي باز هم بدانيم، صحيح را ايشان به اول نظريه دادن نسبت كه برفرض ثانياً

 يكي و اشندب داشته تزاحم و مخالفت يكديگر با هم اولي حكم دو است ممكن زيرا آيد؛نمي پيش

 كنيم. مقدم بودنش خاطر اهم به را

 و شـارح  و نـاظر  حـاكم،  دليـل  نـام  به دليلي اينكه: است رايج فقه اصول علم در كه به معناي حكومتي 4.
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